
 

 

 آدلین تیفانی سوآنا
Adeline Tiffanie Suwana 

 (۶۹۹۱متولد )

 

آمد. بیشتر کودکاا   ی آدلین سیل می هر سال در اطراف خانه

شادنادچ ناو   زده و خوشحال مای ها هیجا  از وقوع این سیل

کردند. اماا  ها تمام روز بازی می شد و بچه ها تعطیل می مدرسه

ی آدلایان  یک روز سیلاب از روی حصارها سرازیر شد و خانه

 را پر از آب کرد.

ی باا   ی وسایل مهم را با عجله باه طاها اه ی او همه خانواده

ها ماجاهاور  بردند. پس از مدتی آب و برق هم قطع شد و آ 

 شا  را ترک کنند. شدند خانه

 خواست دلیل این اتفاق را بداند. اما آدلین می

او شروع به تح یق کرد و متوجه دو دلیل شد: اول این که گرم 

ی زمین باعث با  آمد  سطح آب و افزایش سایال  شد  کره

 ۶های مانگارو در سراسر جها  شده است. دوم این که مرداب

رفتاناد.  های ضخیمِ درختا  هم از بین می های عظیم ریشه ها شهکه در شمال جاکارتا در حال نابود شد  بود و با نابودی آ 

 داد.  پیچیده قهلاً فشار امواج آب و بادها را کاهش می های در هم این ریشه

کردچ و انواع مخاتالا چ  ها را تصفیه می کردچ آلودگی های مانگروچ همچنین زیستگاهِ بسیاری از حیوانات را فراهم می مرداب

توانستند پرورش دهند و بخورند. به همین دلیل مردم از نااباودی  کرد که مردم محلی می پرندگا  و حیواناتی را جذب می

 ها و حیوانات ناراحت بودند.  مرداب

های حایاواناات  هایش را جمع کرد تا در یکی از پناهگاه آدلین در تعطیلات تابستا  صد و پنجاه نفر از دوستا  و همکلاسی

کردناد  ها همچنین بازی می شدند. آ  ها مواجه می هاچ مارها و مارمولک نهال بکارند. کودکا  هنگام کاشتن درخت با میمو 

 آموختند.  ی طهیعت می و نیزهای زیادی درباره

نامید. این گروه تا به حال بیش از بیست و پنج هازار  »دوستا  طهیعت«آدلین در آ  روز یک گروه تأسیس کرد و آ  را 

ها در سواحل دریااهاا مارجاا   آموز را تشویق کرده تا صدها فعالیت برای حفاظت از محیط زیست انجام دهند. آ  دانش

ها همچنین صدها نفر را  ها به آنجا سفر کنند. آ  های مختل  جذب شوند و گردشگرا  برای تماشای آ  کارند تا ماهی می

اناد کاه  ای را باازساازی کارده اند تا به جای رانندگی با اتومهیلچ دونرخه سوار شوند و روستاهای دورافتاده مت اعد کرده

 شود.  شا  با آب تأمین می سوخت موتورهای برق

توانیم قهل از آ  که دیر شاودچ باه خاود و  توانند قهرمانا  محیط زیست خود باشند. ما می آدلین باور دارد که جوانا  می

 ما  کمک کنیم تا قوی و سالم بمانیم. سیاره

 

های مردابی و آب شور ساحلی مانااطاق گارمسایاری     هایی است که در زیستگاه  . مانگرو پوشش گیاهی شامل درختا  و بوته۶

 رویند. می



 

 

 امانوئل افوسويبوآ
Emmanuel Ofosu Yeboah 

 (۶۹۱۱متولد (

 

امانوئل وقتی متولد شد در ساق پای راستش اساتاخاوا  

ماناد  نی نداشت و به همین خاطر پایش آویزا  می درشت

هاای عاادی راه  و هیچ امیدی نداشت که بتواند مثل آدم

 برود.

در کشور غنا مردم اغلب نسهت به معلو   بدگمانند و بر 

ها به خاطر یک نفرین یا گناه مادر  این باورند که ن ص آ 

اش را ترک کارد تاا  است. از این رو پدر امانوئل خانواده

مجهور نهاشد این شرمندگی را تحمل کند. کامفورت یهوآچ  

مادر امانوئلچ باور داشت که او هم مانند دیاگارا  بارای 

پیشرفت در زندگی فرصت خواهد داشت. کودکا  معلول 

رفتندچ اما مادر امانوئل او را هر روز  در غنا به مدرسه نمی

لی کنا  آ  مسایار را  تر شدچ خودش لی کشید تا به مدرسه برساند. وقتی امانوئل بزرگ هفت کیلومتر با خود می

خاطر معلولیتش گدایی باشدچ اما او رؤیاهای دیاگاری در  کرد. همه انتظار داشتند آخر و عاقهت امانوئل به طی می

 سر داشت. 

خواست با یک پا دور کشور غنا را با دونرخه بگرددچ اما مشکل این بود که دونرخه نداشت. یک روز باه  او می

اش را دادند و هاماراه آ   ها جواب نامه ی مخصوص ورزشکارا  معلول در آمریکا نامه نوشت و آ  یک مؤسسه

 سواری و هزار د ر برایش فرستادند. ی کوهستا  مخصوص و وسایل دونرخه یک دونرخه

اش با پادشاه غناچ روستائیا چ گزارشگرا چ رههرا  کلیسا و کودکا  معلول  امانوئل در طول سفر ششصد کیلومتری

خواست به همه نشا  بدهد که ن ص عضو به معنی ناتوانی یا نفرین یا مجازات نیست و معلاو    دیدار کرد. او می

ما در این جها  کامل نیستیم. ما ف ط باایاد تاماام «گفت:  انگیز دارند. می مادرزادی قابلیت انجام کارهای شگفت

ساواری  پس از آ  به آمریکا دعوت شد تا در یک مساب اه دونارخاه »تلاشما  را برای پیشرفت به کار بهندیم.

توانند پای او را قطع کاناناد و یاک پاای  شرکت کند. هنگامی که به آمریکا رفتچ پزشکا  متخصص گفتند می

 توانست با دو پا راه برود.  مصنوعی جایگزین آ  کنند. این کار موف یتی عظیم برای او بود. امانوئل دیگر می

پای مصنوعی به او این امکا  را هم داد که رکوردش در مساب ات سه گانه را سه ساعت کاهش دهد. بارای ایان 

 ای همراه با پنجاه هزار د ر از شرکت نایکی دریافت کرد. او این پول را در کشورش رکوردشکنی امانوئل جایزه

مند شوند که به او کمک کرده بود  برای کمک به کودکا  معلول صرف کرد تا از هما  تحصیلی بهره 

 پیشرفت کند.



 

 

 امیل زاتوپک
Emil Zátopek 

(۰۲۲۲ - ۶۹۰۰) 

 

ای ف یر با هفت خواهر و بارادر بازرگ  امیل در خانواده

سالگی خانه را تارک کارد تاا در یاک  شد. در پانزده

سازی کار کند. یک روز در کارخانه به او  ی کفش کارخانه

ها در یاک  گفتند باید همراه کارگرانی از دیگر کارخانه

اما من هیچ «ی بزرگ دو شرکت کند. امیل گفت:  مساب ه

ای به دوید  ندارم. از نظر جسمی هم اصالاً آمااده  علاقه

. به هر حال امیل را وادار کاردناد کاه در ایان »نیستم

 مساب ه شرکت کند و او بین صد نفر دوم شد. 

نهار سال بعد امیل عضاو تایام مالای دو و مایادانای 

مدال طلای دو ده هازار  ۶۹۹۱نکسلواکی شد. در سال 

در یاک  ۶۹۹۶سپتامهر  ۰۹متر المپیک لند  را برد. در 

 مساب ه نهار رکورد جهانی شکست و اولین ورزشکاری شد که بیست کیلومتر را در کمتر از یک ساعت دوید. 

هلسینکیچ امیل مدال طلای پنج هزار متر و ده هزار متر را برد. در آخرین لاحاظاات  ۶۹۹۰در مساب ات المپیک 

ی بیش از  ای در این رشته نداشت. او با فاصله ی ماراتن هم شرکت کند گرنه هیچ تجربه تصمیم گرفت در رشته

 دو دقی ه از نفر دومچ اول شد.

گفتند او عجیب و غریاب و زشات  کردند و می ها برخی از سهک دوید  او انت اد می ی این موف یت با وجود همه

اش نوشته بود که او مانند کسای  ی ورزشی درباره آورد. یک نویسنده های عجیب و غریب در می دود. شکلک می

کرد. او باه یاک ورزشاکاار  هایش ع رب دارد. امیل هیچ توجهی به این انت ادات نمی دود که انگار در کفش می

ای بدل شد. اما هرگز یک نیز مهم را فراموش نکرد. بیشتر از هر نیز عاشق مردم بود و دوستی و رفاقت  افسانه

های مختل  را مطالعاه  المللیچ فرهنگ لغت زبا  های بین بیشتر از پیروزی برایش ارزش داشت. او قهل از رقابت

ی المپیکچ تختخوابش را باه یاک مارد  ها گپ بزند. یک شب در دهکده کننده کرد تا بتواند با دیگر رقابت می

هایش را با دیاگارا  در مایاا   استرالیایی داد که جایی برای خوابید  نداشت. هنگام تمرین با کمال میل تجربه

حتا  یاکای از  ۶۹۱۱هایش را به ورزشکاری داد که جوراب نداشت. امیل در سال  بار جوراب گذاشت و یک می

کرد او  یاق ایان مادال  ی دو است امت بخشیدچ ف ط به این علت که حس  می های طلایش را به یک دونده مدال

 است. 

نظیری بود بلکه انسا  ماهارباا  و  همه امیل را دوست داشتند. نه ف ط به خاطر این که ورزشکار بی

 ای هم بود. داشتنی باملاحظه و دوست



 

 

 اينديرا را ناماگار
Indira Ranamagar 

 (۶۹۱۲)متولد  

 

در نپال وقتی افراد بزرگساال ماحاکاوم باه زنادا  

شوندچ معمو ً فرزندانشا  را نیز با خود به زنادا   می

ها کثی  و شلوغ و خطرناک هساتاناد.  برند. زندا  می

کناناد ماراقاهات  ها زندگی می کودکانی که در زندا 

بهداشتی مناسب و غذای کافی و تحاصایال دریاافات 

کنند و شانس لذت برد  از دورا  کاودکای را  نمی

 ندارند.

ایندیرا با دید  این شرایط تصمیم گرفت که تغییری 

 ایجاد کند. 

ای ف یر به دنیا آمد و نو  دخاتار باود  او در خانواده

های برادرهایش و ناوشاتان  اجازه نداشت با برادرهایش به مدرسه برود. در عوض با نگاه کرد  به کتاب

ی روستا او را پذیرفت و او  حروف الفها با نوب روی خاکچ خواند  و نوشتن یاد گرفت. سرانجام مدرسه

 شاگرد اول کلاس شد.

ایندیرا وقتی بزرگ شد به عنوا  معلم مدرسه شروع به کار کرد و به زنا  روستا خواند  و ناوشاتان یااد 

تواند کارهای بزرگتری انجام دهد. بنابراین به کاتماندوچ پاایاتاخات  کرد که می دادچ اما همیشه فکر می می

نپالچ ن ل مکا  کرد و در آنجا با یک فعال ح وق بشر به نام پریچات آشنا شد. پریچات به او نشاا  داد 

های نانیزچ ماناناد دزدیاد   بار است. بسیاری از زندانیا  به دلیل جرم ها ن در فاجعه که زندگی در زندا 

 بردند. ها هم از بیماری روانی رنج می ها بودند. بسیاری از آ  غذا برای رفع گرسنگیچ پشت میله

را تأسیس کرد تا به کودکانی که پدر و مادرشا  در زندا  باودنادچ کاماک بنیاد یاری به زندانیا  ایندیرا 

ها بنا کرد. از آ  زما  باه باعاد  ها و دو مدرسه برای آموزش آ  کند. او نهار خانه برای نگهداری از آ 

 کند. ایندیرا بیشتر از هزار و ششصد کودک را نجات داده و در حال حاضر از پانصد کودک مراقهت می

دهد که روزی با حک کرد  حروف الفاهاا در خااکچ  ی استوارِ هما  کودکی ادامه می او کارش را با اراده

 نوشتن یاد گرفت. 

هر کودکی حق دارد با عزت و افتخار زندگی کناد. ایان هادف و رؤیاای «گفت:  ایندیرا می

 »ماست.



 

 

 رابرت چان
Robert Chan 

 

ی پا وا  در فیلیپین یکی از زیهاتاریان مانااطاق  جزیره

هاای ررفچ  ایچ تاا ب هاای فایاروزه دنیاستچ اماا آب

نخورده هار روز باا  های سرسهز و سواحل دست جنگل

اش را  ی زندگی انواع خطرات مواجهند. رابرت نا  همه

 صرف مهارزه با این خطرات کرده است.

کنند. ماعادناچایاا   قاناقچیا  نوب درختا  را قطع می

گردند و شکارنیا  غیارقااناونای  غیرقانونی دنهال طلا می

اندازند. رابرت  های مینا را به دام می خوارا  و مرغ مورنه

 (PNNI)ی غیردولتی پاا وا  نا  گروهی به نام شهکه

های غیرقانونای ماهاارزه  تشکیل داد که علیه این فعالیت

کند. این جمع شاانازده نافاری بارای حافااظات از  می

 کنند. شا  تلاش می زادگاه

های غایارقااناونای  ها به دنهال فعالیت ها و کوه های طو نی و خطرناک در جنگل اعضای گروه روزها طی مأموریت

هاا را ضاهاط  ی هر نوع فعالیت غیرقانونیچ خلافکارا  را بازداشت و وساایال آ  گردند. در صورت مشاهده می

شاا  بارای  ها ف ط از شناختشا  از منط هچ تحکام و اجاازه کنند. هیچ یک از اعضای گروه اسلحه ندارند. آ  می

 گیرند.  دستگیری متخلفا  بهره می

تا به حال دوازده نفر از اعضای گروه به دسات ساودجاویاا  در  ۰۲۲۶ها بسیار خطرناک است. از سال  کار آ 

 اند. پا وا  کشته شده

توانایام دسات  کرد. ما نمی ما مجهور بودیم اعمال قانو  کنیمچ نو  دولت این کار را نمی«گوید:  رابرت نا  می

ی ماعااد  در  . وقتی رابرت با توسعه»هایما  نابود شود ما  جلو نشم روی دست بگذاریم و بهینیم منابع طهیعی

رساد. اماور ناناا  جادی و  پا وا  مخالفت کردچ فرماندار جزیره او را تهدید کرد که شخصاً به حساب او مای

 خواهد با آواز خواند  به خودش آرامش دهد. شوند که رابرت گاهی دلش می پراضطراب می

گیرد تازیایان کارده  رابرت دفتر کارش را با وسایلی مانند ارّه برقیچ دینامیتچ تهر و تفنگ که از خلافکارا  می

ها یاادآور  توانند به محیط زیست وارد کنند. آ  ای است که مردم می رحمانه است. این وسایل یادآور خسارات بی

آوری  قدر ارّه برقی غیارقااناونای جاماع ها آ  شود. آ  خطراتی هم هستند که گروه رابرت نا  با آ  مواجه می

ی  قوانین  زیست  محیطای  اند و بیرو   ساختما   موزه ها یک درخت کریسمس  بزرگ ساخته اند که با آ  کرده

 اند. پا وا  نصب کرده          



 

 

 رزا پارکس

 فعال ح وق مدنی

 ۰۲۲۹اکتهر  ۰۹ – ۶۹۶۱فوریه  ۹

 ایا ت متحده آمریکا

 

روزگاری در شهر مونتگُمری مرکاز ایاالات آ بااماا 

پوستا  از سفیدپوستا  جدا بودند. سیاها  باایاد  سیاه

خواندند و حاق وارد  ای درس می در مدارس جداگانه

هاا و آساانساورهاای  شد  به کلیساها و فاروشاگااه

مخصوص سفیدپوستا  را نداشتناد. حاتا  باایاد از 

هاا  خوردند. در اتوباوس های جداگانه آب می آبخوری

نیز محل نشستن سفیدها و سیاها  جدا بود. سفیدهاا 

نشستند. رُزا پارکس در  در جلو و سیاها  در ع ب می

 ننین دنیای سیاه و سفیدی بزرگ شده بود. 

ها ناخشنود بودند. اماا اگار  این جداسازی برای سیاها  شرایط دشواری ایجاد کرده بود و بسیاری از آ 

 شدند.  کردند زندانی می اعتراضی می

یک روز رزا که در آ  زما  نهل و دو سال داشت سوار اتوبوس شد تا از محل کارش به خانه باازگاردد. 

ی اتاوباوس باه رزا  اتوبوس شلوغ بود و قسمت مخصوص سفیدپوستا  پر شده بود. در این هنگام راننده

 گفت که بلند شود و جایش را به مرد سفید پوستی بدهد.

 رزا گفت: نه!

تاواناناد باه  اش باعث شد تا مردم بفهمند کاه مای او آ  شب را در زندا  گذراندچ ولی این اقدام شجاعانه

 ها نه بگویند.  عدالتی بی

پوستا  خواستند تا زمانی که قوانین عاوض  دوستا  رزا استفاده از اتوبوس را تحریم کردند و از تمام سیاه

روز طاول  ۱۱۶ها به سرعت در همه جا پخش شد. تاحاریام  نشود سوار هیچ اتوبوسی نشوند. پیغام آ 

 ها خلاف قانو  اساسی استچ پایا  پذیرفت. کشید و با اعلام دادگاه عالی آمریکا که جداسازی در اتوبوس

های دیگر نیز ممنوع شود ولی هماه نایاز باا  از آ  زما  ده سال طول کشید تا قانو  جداسازی در ایالت

 شجاعانه رزا اتفاق افتاد.» نه«اولین 

  



 

 

 روبن کوروما و گريس آمپوما: 

 های پناهجوی سیرالئون ستاره
Reuben Koroma and Grace Ampomah: 

Sierra Leone's Refugee All Stars 

 

روبن کوروما و گریس آمپوما در سیرالئو  باه دنایاا 

هاای وحشایااناه  هاست به دلیل جنگ آمدند که مدت

باارچ  متلاشی شده است. همزما  با حمالات خشاونات

شوند و نهایتاً باا  هایشا  آواره می مردم عادی از خانه

شوند و در  عهور از مرزهاچ وارد کشورهای همسایه می

 کنند. های پناهجویا  زندگی می اردوگاه

 ۶۹۹۱روبن و گریس با هم ازدواج کردند و در سال 

هاا  از فری تاو چ پایتخت سیرالئو چ فرار کردناد. آ 

خود را به کشور گینه رساندند و در اردوگاهی به ناام 

شا   وطنا  جا گروهی از هم کالیا اسکا  یافتند. در آ 

ی خیاریاه باه  شناختند. روبن و دوستانش با یک گیتار برقی قدیمی که یک مؤسسه را دیدند که از قهل می

 را تشکیل دادند.  »های پناهجو ستاره«ها داده بودچ گروه  آ 

ها از مشکالات  داشت. اما شعر آهنگ ها شاد و تند بود و شنوندگا  را به جنب وجوش وامی های آ  آهنگ

 گفت. های غربت می پناهجویا  و دشواری

کارد. یاک گاروه  پرداخت و همه را شااد مای های مختل  به اجرای موسی ی می ها در اردوگاه گروه آ 

هاای  ساتااره«شا  ساخت و  کرد فیلم مستندی درباره ها را در سفرهایشا  همراهی می فیلمساز هم که آ 

 را به دنیا شناساند. » پناهجو

 .»دهیم زمانی دنار درد و رنج بودیم و حا  با موسی ی درد و رنج مردم را تسکین می«گفت:  روبن می

جا آلهومی به نام  ها به کشورشا  بازگشتند و کار موسی ی را ادامه دادند. در آ  وقتی جنگ پایا  یافتچ آ 

های گینه ضهط شده بود. ایان  را بیرو  دادند که به صورت زنده دور آتش در اردوگاهزندگی یک پناهجو 

 آلهوم موف یت جهانی یافت. 

هاا تالاش  فارساتاد. آ  کند و پیام صلح به ماردم مای کندچ موسی ی ضهط می این گروه هنوز مسافرت می

های  پناهجویا  و آوارگا  را به گوش جهانیا  برسانند. بیشتر پولی که در              کنند که با موسی ی  مصیهت می

 شود. آورند صرف کمک به خانواده و مردم روستایشا  می می       



 

 

 سوکراتس
Sócrates 

)۶۹۹۹-۰۲۶۶) 

 
ی باشکوه آمازو  به دنایاا  سوکراتس در برزیل کنار رودخانه

آمد. اسم او را از س راطچ فیلسوف بزرگ یاوناانایچ گارفاتاه 

بودند. وقتی سوکراتس هشت ساله بودچ یک روز پادرش را 

اش  های کتااباخااناه دید که با ترس مشغول نابود کرد  کتاب

ی دیکتاتوری نظامی باود و اگار از  است. برزیل تحت سلطه

ترین مدرکی در مخالفت با حاکماا  باه دسات  کسی کونک

شد. سوکراتس هرگز آ  اتفااق را  ی زندا  می آمدچ روانه می

فراموش نکرد و به خودش قول داد وقتی بزرگ شد با ظلم و 

 ستم مهارزه کند.

تر شد به تیم فوتهال کورینتیاناس پایاوسات. در  وقتی بزرگ

کاردناد اماا تایام  برزیل معمو ً افراد پولدار فوتهال بازی می

سوکراتس از گروهی از کارگرا  مهاجر شهر ساائاوپاائاولاو 

رحام  تأسیس کرد که هدفش به زیر کشید  رهاهارا  بای» دموکراسی کورینتیانس«تشکیل شده بود. او گروهی به نام 

قهرما  لیگ فوتهال برزیل شد در حالی که کلماه  ۶۹۱۰برزیل و بازگرداند  آزادی به مردم بود. تیم سوکراتس در سال 

 های بازیکنا  ن ش بسته بود.  دموکراسی روی تیشرت

ها و مساب ات فوتهالچ سرانجام موفق باه  خواند. با وجود تمرین ی پزشکی نیز درس می سوکراتس علاوه بر فوتهال در رشته

 اخذ مدرک پزشکی شد.

های جها  شهرت پیدا کرد. او بسیار راحت و روا  فوتهاال  دکتر سوکراتس به سرعت به عنوا  یکی از بهترین فوتهالیست

ی فوتهال برزیلچ گفت که ساوکاراتاس رو باه  زد. یک بار پلهچ اسطوره کرد و همیشه با پشت پا به توپ ضربه می بازی می

 کنند.  زند که رو به جلو بازی می ع ب بهتر از اکثر بازیکنانی توپ می

المللی به ثمر رساند و به یک قهرما  تهدیال شاد. او یاک باار در  های بین های زیادی در مساب ه او برای تیم برزیل گل

میلیو  نفر از مردم گفت که اگر دولت انتخابات آزاد و عاد نه برگزار نکند به ایتالیا خواهد رفت.  ۶/۹تظاهراتی در جمع 

 ی او مواف ت نکرد و سوکراتس به تیم ایتالیایی فیورنتینا پیوست. دولت با خواسته

کرد. برای او آزادی بیا ِ مردم بیشتر اهمایات  سوکراتس عاشق فوتهال بود ولی هرگز آ  را بیش از یک بازیچ بزرگ نمی

توانست کمک کند مردم به آزادی برسندچ ولی هرگز برای رسید  به این هدف کافی نهود. سوکاراتاس  داشت. فوتهال می

های تاریخ شناخته شدچ اما بیشتر به دلیل کارهایی که بیرو    از زمین فوتهال انجام داد  به عنوا  یکی از بهترین فوتهالیست

 در یادها مانده است.

  



 

 

 فلورنس نايتینگل

 پرستار
 ۶۹۶۲اوت  ۶۱ - ۶۱۰۲مه  ۶۰

 بریتانیا

 

روزی روزگاری یک ز  و شوهر انگلایاسای کاه باه 

هاا  ایتالیا سفر کرده بودند صاحب دختری شدند. آ 

تصمیم گرفتند نام شهر زیهای فالاوراناس )شاهاری 

جا باه دنایاا  تاریخی در ایتالیا( را که دخترشا  در آ 

آمده بود روی او بگذارند. بنابراین او را فالاورناس 

 نامیدند.

فلورنس عاشق مسافرت بود و به ریاضی و عالاوم و 

آوری اطلاعات هم علاقه داشت. هر زما  که باه  جمع

جاا  کرد تعداد مردمی که در آ  جای جدیدی سفر می

 کرد. او عاشق اعداد بود. ها و مساحت شهر را یادداشت می کردند و تعداد بیمارستا  زندگی می

ی پرستاری تحصیل کرد و ننا  در این رشته موفق بود که دولت او را به ترکیه فرستااد  فلورنس در رشته

 تا یک بیمارستا  مخصوص سربازا  زخمی را اداره کند. 

یافت. او دریافات  آوری و تحلیل اطلاعاتی که می به محض اینکه فلورنس به آنجا رسید شروع کرد به جمع

هاایای  ها و بیامااری شا  نیست بلکه عفونت های میرند زخم جا می که علت مرگ بیشتر سربازانی که در آ 

 شوند.  است که در بیمارستا  به آ  دنار می

اولین نیزی که در بیمارستا   زم است این است که خود بیمارستا  نهاید به بیمارا  آسیاب «گفت:  او می

   »وارد کند.

شا  را بشویند و همه نیز را پاکیزه نگاه  های ی کارکنا  بیمارستا  مدام دست بنابراین ترتیهی داد که همه

داد.  شا  مای کرد و دلداری ها محهت می زد و به آ  ها با نراغی در دست به بیمارانش سر می دارند. او شب

بااناوی ناراغ باه «به خاطر کارهای او سربازا  بسیار بیشتری صحیح و سالم به خانه برگشتند و او باه 

 معروف شد. »دست

  



 

 

 مامودو گاساما
Mamoudou Gassama 

 (۶۹۹۱متولد (

 

ثهاتی سیااسای بااعاث شاده  جنگ و کمهود غذا و بی

زندگی برای بسیاری از مردم کشور مالی بسایاار پار 

هاا تالاش  مخاطره و دشوار شاود. بسایااری از آ 

 کنند هر طور شده کشورشا  را ترک کنند. می

موفق شد از مالی خارج شود. او از  ۰۲۶۱مامودو سال 

بورکینافاسو و نیجر و لیهی عهور کرد و سرانجام پاس 

از سفری طو نی و پرخطر از دریای مادیاتاراناه باه 

فرانسه رسید. او در مدت سفرش بارها کتک خورد و 

هایاچ  دستگیر شد. مامودو به عنوا  پنااهاجاو و بای

مدرک شناسایی به پاریس رسایاد. باا ایان اوضااع 

شد هم ممکان باود باه  توانست شغل پیدا کندچ خانه بگیرد یا حساب بانکی باز کند. اگر بازداشت می نمی

 کشورش بازگردانده شود.

های بالاکان یاک  ای را دید که از میله ی نهار ساله رفت پسربچه یک روز که در خیابانی در پاریس راه می

خانه آویزا  شده است. پدر و مادر بچه به خرید رفته بودند و او را در خانه تنها گذاشته بودند. پسارباچاه 

ها را گرفته بود و هار لاحاظاه  هایش میله ها به بیرو  پرت شده بودچ اما با دست هنگام بازی از روی میله

کاردناد  های کناری تلاش مای ی او تا زمین بسیار زیاد بود. مردم در بالکن ممکن بود به پایین بیفتد. فاصله

زدناد و  گر بودند فریاد مای شا  با او زیاد بود. مردمی که نظاره خودشا  را به پسربچه برسانند اما فاصله

 دانست نه کار کند.  کس نمی هیچ

اش شجاعانه و مصمم به  ها کرد. او با بد  ورزیده معطلی جلو دوید و شروع به با  رفتن از بالکن مامودو بی

 پسربچه رسید و زندگی او را نجات داد.

جمهور فرانسه حق شهروندی قانونی گرفت و شهردار پاریس به او  اش از رئیس مامودو به خاطر فداکاری

 کند. داد. او اکنو  به عنوا  آتشنشا ِ داوطلب در پاریس کار می »مرد عنکهوتی«ل ب 

ها نهاید حتماً از ساختمانی با  بروناد و  داستا  مامودو دلگرم کننده استچ  اما بسیاری  ع یده دارند انسا 

 کودکی را نجات دهند تا به نیزی که همه ح شا  است برسند: جایی امن به نام خانه.  

  



 

 

 معلم مهد کودک سن نیکولای
The Teacher from the St Nicolai Kindergarten 

 

هاای  یک صهح دلنشین تابستانی در آلما  است. بچاه

مهد کودک سن نیکو ی برای مااجاراجاویای راهای 

اند. روز گرمی است و درختا ِ سرسهز باه  جنگل شده

خورند. ناگاهاا   آرامی با حرکت نسیم خنکچ تاب می

 شود. یک نفر گم شده است. صدای جیغ شنیده می

هاا از  ی سه ساله هنگام بازی با تکاه ناوب پسر بچه

ای که س   یک معد  قدیمی  های پوسیده روی کنده

سنگ را پوشانده بودچ به داخل ماعاد  افاتااده  زغال

متر است و داخل آ   ۰۹ی معد   است. ارتفاع حفره

 پر از آب شده و پسربچه شنا بلد نیست.

معلم او بدو  درنگ خودش را باه درو  تااریاکای 

کاه روی  زناد تاا ایان نسهاند. ناامیدانه دست و پا می کند و او را به خود می اندازد. پسربچه را پیدا می می

زده است. گرماای  کند. آبچ سرد و تاریک و پر از فلزات زنگ ی معد  نیزی برای گرفتن پیدا می دیواره

 دارد.  بد  او پسر را زنده نگه می

  .»حال ما خوب است«گوید:  ها می معلم با فریاد به سایر بچه

 آورند. ها را بیرو  می رسند و آ  ها از راه می نشا  که آتش مانند تا این ها یک ساعت و نیم منتظر می آ 

هاا باه زمایان  درست است که سردشا  شدچ ولی اگر آب ناهاود هاردوی آ «گویند:  ها می نشا  آتش

 » شدند. خوردند و کشته می می

های سراسر آلما  نوشتند: معلم شجاع کودک را از غرق شد  نجات داد. آ  سال او باه عاناوا   روزنامه

کردند. معلم شجاع بارای  ی جنگل اوستروالد صحهت می معلم نمونه انتخاب شد و همه در آلما  از معجزه

که جلب توجه نکندچ مایل نیست اسمش را فاش کند. شاید اکثر مردم کشور ندانند او کیستچ ولای باا  این

 کنند. اش تحسین می وجود این او را به خاطر شجاعت و مهربانی

  



 

 

 زای ملاله يوسف

 فعال ح وق بشر
 پاکستا  ۶۹۹۱روییه  ۶۰متولد 

 

روزگاری دختری به نام ملاله عاشق مدرسه بود. او در 

کارد. یاک روز  ای آرام در پاکستا  زندگی مای دره

هاا را  گروهی مسلح به نام طالها  محل زنادگای آ 

هاای خاودچ ماردم را باه  تصرف کردند و با تفناگ

 وحشت انداختند.

طالها  مدرسه رفتن را برای دخترها ممنوع کاردناد. 

بسیاری از مردم با طالها  مخال  باودناد اماا فاکار 

کردند اگر دخترها در خانه بمانند امنیت بیشتاری  می

 خواهند داشت. 

ی  دانسات و دربااره ملاله این وضعیت را عاد نه نمی

 نوشت.  آ  در اینترنت مطلب می

شاود.  هاا مای تحصیل باعاث قادرت ز «ی تلویزیونی گفت:  او عاشق مدرسه بود و روزی در یک برنامه

 »ها قدرتمند باشند. خواهند ز  کنند زیرا نمی ی دخترا  را تعطیل می طالها  مدرسه

نند روز بعدچ ملاله طهق معمول سوار اتوبوس مدرسه شد. ناگها  دو نفر از افاراد طاالاهاا  اتاوباوس را 

 » ملاله کدام یک از شماست؟«متوق  کردند و فریاد زدند: 

درناگ باه  ها او را هدف قرار دادند و شلیک کردند. ملاله بای وقتی که دوستا  ملاله به او نگاه کردندچ آ 

بیمارستا  منت ل شد و جا  سالم به در برد. هزارا  کودک برای او پیغام همدردی فرستادند و او خایالای 

 زود بههود یافت. 

هاا و  کند ولی شکست خوردند. بیاایایاد کاتااب کردند گلوله ما را ساکت می آنها فکر می«گفت:  ملاله می

هایما  را به دست بگیریم. کتاب و قلم قدرتمندترین سلاح ما است. یک کودکچ یک معلمچ یک کتاب  قلم

 »تواند جها  را تغییر دهد. و یک قلم می

 ی صلح نوبل شود. ی جایزه ترین فردی است که توانسته برنده ملاله جوا  

  


